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آدم های مشکوک (قسمت آخر)

ایلیا موسایی| سقف آسانسور بالای سرم می چرخید و اتاقک تنگ و خفه 

با حرکت آونگی عظیمی تاب می خورد و بالا می رفت. دستم را به دیواره 

« گفتم « گفتم «اگه  « صاحب خانه گفت « صاحب خانه گفت «شما انگار ناخوشین!» فلزی تکیه دادم.

« گفت « گفت «چی؟» گفتم  بالای پشت بوم بود چرا از طبقه سوم سوار شد؟»

«اون یارو مرده... از طبقه سوم سوار شد» یک لحظه مکث کرد. داشت 

« بعد گفت « بعد گفت «آها» و هم زمان در  با خودش قضیه را بالا و پایین می کرد.

آسانسور باز شد. دود سیاهی مثل ابر داشت همه جا را می گرفت. بوی 

تند سوختن مثل همان بویی که لاستیک ها موقع سوختن از خودشان 

ساطع می کنند دماغ را می زد. زنی که ماه قبل دیده بودم راه پله ها را 

تمیز می کند آنجا روی زمین بود. جارو به دست. حتما خودش جیغ 

« صاحب خانه فقط تکرار می کرد « صاحب خانه فقط تکرار می کرد «یا خدا... یا خدا...» در  کشیده بود.

یکی از واحدها باز بود و دود از همانجا بیرون می دمید. زن یک طور 

خاصی نگاهم کرد. نفهمیدم چرا. دنبال صاحب خانه راه کشیدم توی 

آن واحد مشکوک. دود و آن بوی لعنتی گزنده به آدم امان نمی داد.

«صاحب خانه داد زد «صاحب خانه داد زد «یا خدا...» و همانجا روی زمین زانو زد. درست عین 

آدم هایی که می خواهند شیون کنند. دست هایش را زد به صورتش و 

من جسدها را دیدم. دوتا بودند. یک زن و یک مرد که با صورت افتاده 

بودند روی زمین. دود از آشپزخانه فوران می کرد. شعله گاز روشن مانده 

بود و کسی یک پارچه بزرگ را که شبیه لت پرده بود، روی گاز مچاله کرده 

بود. پارچه با تمام آن زلم زینبوهای براقش می سوخت و مثل قیر سیاه 

دود می کرد و روی گاز تبدیل به مایع غلیظ بدبویی می شد. از آنجا روی 

سرامیک های کف آشپزخانه می چکید. چشم هایم به سوزش افتاد.

« صاحب خانه دستم را گرفت « صاحب خانه دستم را گرفت «چیکار کنیم الان» راه گلویم. بینی ام.

«گفتم «گفتم «زنگ... زنگ بزن پلیس» او هم مثل یک کودک حرف گوش کن 

همان کار را کرد. من خودم را رساندم به آسانسور که از آنجا دور شوم.

نمی خواستم حتی یک ثانیه دیگر هم آنجا بمانم. فقط یادم هست 

۶شماره ۶شماره ۶ بالای دکمه داشت چشمک می زد و زیادی طولش داده بود...

یک روز بعد از آن، صاحب خانه دم در بود. تعارف کردم بیاید داخل و 

« گفت « گفت «ماشاا... خوش سلیقه این» گفتم  انگار منتظر همین کلمه بود.

« نگاهم کرد « نگاهم کرد «زحمت نکشین. زود می رم. «چای می خورین یا شربت؟»

فقط نگران حالتون بودم... دیروز همچین خوش نبودین» گفتم 

«وقتی آدم مشکوک و غریبه می بینم یه کم حالم زیرورو می شه» گفت 

« گفت « گفت «اینا اسم هم دارن» «عجب» و سرش را بند کرد به ردیف گلدان ها.

« گفت « گفت «ما به همه شون می گیم کاکتوس... ولی خیلی  «متوجه نمی شم»

باهم فرق دارن... یکی پهنه یکی خارای درشت داره یکی... هرکدوم 

« گفت « گفت «اون یارو هم الکی  « گفتم « گفتم «آره فرق دارن... اسم دارن» یه جوریه»

« گفتم « گفتم «آدم ناجور زیاد شده»«نمی دونم با چه دل و  رودست زد بهمون»

جرئتی تونست بره تو حیاط مردم... همونجا منتظر مونده تا ما رفتیم 

« گفتم « گفتم «کار خودش بوده؟»«چی؟»«همین قتلا و اون کار  فلنگو بست»

عجیبش با پرده روی گاز؟» روبه روی پنجره ایستاده بود و زل زده بود به 

« فقط گفت « فقط گفت «حتما» بعد  روشنایی محوی که روی پرده ها جان می گیرد.

«گفت «گفت «باید دوربین نصب کنم برا ساختمون... ماهم رسم مسخره ای 

داریم. هرکی زنگو می زنه می گن کیه اونم داد می زنه باز کن منم بعدش 

« گفت « گفت «الان خوبین؟» سر تکان  درو باز می کنن براش» برگشت سمتم.

« گفت « گفت «چرا؟» دستش را توی هوا تکان داد مثل آدمی که تهوع  دادم.

«دارد «دارد «چرا آدمای غریبه و مشکوک باعث می شن حالتون بد بشه؟»

«گفتم «گفتم «تو ساختمون قبلی که بودیم یه شب رفته بودم از مغازه چیزی 

بگیرم. دم ساختمون دوتا غریبه دیدم که داشتن می رفتن تو. موقعی 

که برگشتم دیدم زنم نیست. صدا زدم. فایده نداشت. بعد یهو دیدم 

همون دوتا غریبه توی یکی از اتاقا چاقو گرفته ان روی گلوش. بعد منو 

گرفتن و بستن به صندلی. حس کردم بدترین اتفاق عمرم قراره بیفته.

قراره چیزایی به چشمم بیاد که ترجیح می دادم کور بشم و بمیرم ولی 

چشمم نبینه. گوشی یکی شون زنگ خورد و رفت توی پذیرایی که جواب 

بده. همونجا زنم تونست خودشو برسونه به پنجره و پرت کنه بیرون»

« گفتم « گفتم «طبقه سوم بودیم... صاحب خانه زل زده بود به من. دم نمی زد.

یک سال طول کشید که خوب بشه» صاحب خانه باز همان طور من را 

تماشا می کرد. آمد به آشپزخانه و در یخچال را باز کرد. یک لیوان آب 

ریخت و داد به من. یکهو متوجه شدم سرم را با دو دست گرفته ام. محکم.

«گفت «گفت «ببخشید. نباید می پرسیدم... بخورین...» لیوان را گرفتم و تا 

بخواهم سر بکشم صدای به هم خوردن درآمد. رفته بود.

پایان

۴شنبه
۲۶ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۹
شـــــماره ۳۷۳۷

ث
اد
ـو
ــ
ح

صدای
مشاور

ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 
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چک ضمانت، در قوانین جدید

فرزانه عمادی| یکی از مسائل شایع میان مالک و مستأجر این 

است که بسیاری از مالکان در موقع اجاره دادن ملک خود،

درخواست چک ضمانت را از مستأجر می کنند. بنابراین 

چنانچه ملکی را اجاره کرده اید و مالک برای دریافت مبالغ 

اجاره درخواست چک ضمانت دارد باید بدانید طبق قانون 

جدید چک و الحاقی های آن درباره چک های صیادی باید 

تاریخ، مبلغ و اینکه چک بابت چه چیزی صادر شده است و کد 

ملی شخص که شما چک را در وجه او صادر می کنید به صورت 

کامل و صحیح در سامانه صیاد قید شود.

به همین دلیل دیگر چک های ضمانت معنایی ندارند، اما در 

صورتی که مجبور به دادن چک ضمانت شده اید اول؛ چک را 

به صورت کامل و خوانا پرکنید و آن را در سامانه صیاد ثبت کنید.

دوم؛ در قراردادی جداگانه درج کنید که این چک بابت ضمانت 

پرداخت اجاره بها، در زمان قرارداد منعقد شده است و چنانچه 

موارد مندرج در قرارداد میان مستأجر و موجر رعایت نشود 

موجر این حق را دارد که چک را به بانک برده و مبالغ اجاره معوقه 

را از آن برداشت کند.

نکته حائز اهمیت این است که چنانچه موجر بدون دلیل از 

چک ضمانت استفاده کند، مستأجر می تواند با قراردادی که 

در دست دارد ثابت کند چک بابت ضمانت بوده است و از موجر 

بابت جرم خیانت در امانت شکایت کند.

حاشیه سازی برای موادفروشان حاشیه ای
سـهیل دیبـا| اعتراضـات گسـترده 

شـهروندان بـه جـولان معتـادان و خبر

ر  ر د مخـد د ن موا ه فروشـا خرد

بخش هایـی از شـهر واکنـش پلیـس را در پـی 

داشت و منجر به آغاز عملیاتی در نقاط حاشیه ای 

شـهر شـد تـا بـا حاشیه سـازی بـرای مجرمـان،

جلو تحرک این سـودجویان گرفته شود.

جدیدترین طرح تشدید برخورد با خرده فروشان 

موادمخـدر با دسـتور سرهنـگ احمـد نگهبان،

رئیـس پلیـس مشـهد پـس از هماهنگی هـای 

قضایـی و حضـور گسـترده نیروهـای پلیـس 

مبـارزه بـا موادمخـدر، کلانـتری و پاسـگاه های 

مشـهد بـه مـدت ۷۲ سـاعت در حاشـیه شـهر به 

مرحله اجـرا درآمد.

مأمـوران انتظامـی بـا اشراف اطلاعاتـی پاتـوق 

و محـلات توزیـع موادمخـدر را در حاشـیه شـهر 

مشـهد شناسـایی و در چنـد عملیـات جداگانـه 

در بازرسـی از چنـد خانه مسـکونی ۲۵ کیلوگرم 

انـواع موادمخدر را کشـف کردند.

در بـازه زمانی اجرای این طـرح ۲۷خرده فروش 

موادمخـدر دسـتگیر و ۶۰ معتـاد متجاهـر نیـز 

جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی مشـهد از شهروندان خواست 

تـا در صورت مشـاهده مـوارد مشـکوک در حوزه 

توزیـع موادمخـدر مراتـب را از طریـق شـماره 

تلفـن ۱۱۰ بـه پلیس اعـلام کنند.

مغزهای قاچاق به مقصد نمی رسند
سهیل دیبا| حرفه ای بودند و از نوع 

مخفی کاری شان مشخص بود که خبر

احتمالا بارها و بارها با این شگرد اقدام 

به جابه جایی کالای قاچاق کرده اند. اما با گرفتار 

شدن در چنگال قانون حالا باید به دنبال مفری 

برای نجات خود باشند. متهم این پرونده با انبوهی 

از مغزهای بادام و پسته که با شگردی خاص درون 

یک تریلی مخفی کرده بود، وارد محورهای بردسکن 

شد تا به مقصد نامعلومی برود. این خودرو در سه راهی 

درونه به ایست و بازرسی پلیس رسید و با این تصور 

که به راحتی می تواند از این ایستگاه نیز بگذرد،

برای نشان دادن مدارک از خودرواش پیاده شد.

اما مأموران این خودرو مشکوک را متوقف کردند تا 

بازرسی های مرسوم از آن انجام شود. بازرسی های 

تخصصی از تریلی منجر به ظن مأموران شد و در 

بررسی های بیشتر متوجه شدند که کاسه ای زیر 

نیم کاسه راننده است. نتیجه این بازرسی ها منجر 

به کشف ۵هزارو ۸۵۰کیلوگرم مغز بادام و ۲هزار کیلو 

مغز فندق شد. وقتی مأموران از راننده درخواست 

مدارک قانونی کردند، او نتوانست مدرکی نشان 

دهد که به صورت قانونی در حال جابه جایی این 

حجم از مواد خوراکی است. وقتی قاچاق بودن این 

محموله مسجل شد، اقدامات کارشناسان اقتصادی 

آغاز و ارزش ریالی این محموله ۲۳میلیاردریال 

تخمین زده شد. تنها متهم این پرونده دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

داستان
پلیسی

مهدی قرآنی

کارآگاهـان ردش را در 

شهرستان زابل زده بودند گزارش

و شامگاه دوشـنبه با اخذ 

نیابـت قضایـی او را در 

عملیاتـی ضربتـی بـه دام انداختنـد. متهم 

کـه جوانـی ۲۷ سـاله اسـت روز گذشـته بـه 

مشـهد منتقل و پای میز دادسرا حاضر شـد.

او نه تنهـا منکـر اظهـارات برادرش بـود بلکه 

از پایـه و اسـاس همـه اتهاماتـی کـه بـه وی 

نسبت داده شده بود را رد کرد.

نه قتـل راننده تاکسـی اینترنتـی را به گردن 

گرفت و نه نقشه شومی که برای متوفی ریخته 

بودنـد. او مدعی شـد کـه مأموران به اشـتباه 

دسـتگیرش کرده انـد، متهـم اصلـی بـرادر 

بزرگ ترش اسـت که وی خـبری از او ندارد.

ایـن پرونـده جنایـی کـه از چنـدی پیـش در 

کانـال پیگیری هـای شـهرآرا بـود سرانجـام 

بـا جمع آوری همه مسـتندات از سـوی مقام 

قضایی و عوامـل اداره جنایی پلیس آگاهی 

بـه نتیجـه رسـید و دو متهم اصلـی یکی پس 

از دیگری دسـتگیر شـدند.

ماجـرای ایـن پرونـده امـا از اعـلام مفقودی 

مـردی میان سـال در پانزدهـم این مـاه آغاز 

شد و در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قـرار گرفت. خانواده فرد مفقود شـده مدعی 

بودند که او راننده تاکسـی اینترنتی اسـت و 

صبـح که از خانـه بیرون زده دیگر بازنگشـته 

اسـت. خاموش بودن گوشـی تلفن همراه او 

نیـز حجمی از نگرانی برای اعضای خانواده 

بـه وجـود آورده و همیـن امـر موجـب شـده 

بـود تـا آن ها بـه مرکـز پلیـس آگاهی مشـهد 

کشـانده شـوند. موضوعـی کـه بـا گذشـت 

چنـد روز تحقیقـات خیلی زود رنـگ جنایت 

به خود گرفت و با ردزنی های پلیسـی ردپای 

عامـلان ایـن حادثه ناگـوار در یکـی از نقاط 

مشـهد پیدا شد.

مجریـان قانون با انجام تحقیقات تخصصی 

محـل تـردد خـودرو فـرد مفقـود شـده را در 

مناطـق مختلـف مشـهد از جملـه رسـالت و 

بولـوار بهمـن زدنـد و سرانجـام این سـواری 

تیبـا را در بهمن ۴۴ کشـف و توقیـف کردند.

در ایـن عملیـات راننـده خـودرو سرقتـی 

متعلق به فرد مفقود شـده نیـز که جوانی ۲۶

سـاله بـود دسـتگیر و بـه مقـر پلیـس آگاهی 

انتقال داده شـد.

دسـتگیری این فرد حاکی از وقـوع جنایتی 

بـود که او و برادر بزرگ  ترش بـه هویت «علی»

رقم زده بودند. در ادامه تحقیقات مشـخص 

شـد کـه متهـمان بـا هـدف سرقـت، خـودرو 

فـرد مفقـود شـده را از صبـح روز ۱۵ مـرداد 

کرایـه و بـه مناطـق مختلف مشـهد رفته اند.

ایـن افـراد مجـدد عصر هـمان روز با شـماره 

راننـده میان سـال تمـاس گرفتـه و او را بـه 

جـاده کلات می کشـانند. بـا تاریکـی هـوا 

متهـمان نقشـه شـوم خـود را عملـی و ابتـدا 

بـا چاقـو مرد ۵۴ سـاله را تهدیـد و چند ضربه 

بـه وی وارد می کننـد.

تهدید های مجرمان کارساز نمی شود و با 

مقاومت راننده تاکسی اینترنتی روبه رو 

می شوند و همین امر زمینه ارتکاب جنایت 

را برای متهمان مهیا می کند. آن ها به وسیله 

یک طناب راننده تیبا را به صندلی عقب 

کشانده و با حلقه کردن آن به دور دست و پا و 

گردن، این مرد میان سال را خفه می کنند.

مجرمان که در این سرقت دستشان به خون 

راننـده تاکسـی اینترنتـی آلـوده شـده بـود 

جسـد او را داخـل صندوق عقب قـرار داده و 

بـه مـدت شـش روز در خیابان هـای مشـهد 

تـردد می کنـد. سرانجـام متهـمان جسـد را 

در انتهـای بهمـن ۴۴ در زمین هـای خاکـی 

دفـن می کنند.

بـه گفتـه قاضـی ویـژه قتـل عمـد دادسرای 

عمومـی و انقـلاب ناحیـه۲ مشـهد یکـی از 

متهمان به ارتکاب جرم و قتل راننده تاکسی 

اینترنتـی از سـوی بـرادرش، اعـتراف کـرده 

اسـت اما متهم اصلی که در شهرسـتان زابل 

دسـتگیر شده مدعی است که او مرتکب این 

جنایت نشـده است.

بازپرس محمود عارفی راد افزود: متهم اصلی 

ایـن پرونـده مدعـی اسـت کـه مرتکـب جـرم 

نشـده اسـت اما مسـتندات موجـود و کافی 

علیـه او در پرونـده وجـود دارد و تحقیقات ما 

تا روشـن شـدن زوایـای پنهـان ایـن پرونده 

ادامه خواهد داشـت.

من قاتل نیستم؛ برادرم دروغ می گوید
آخرین جزئیات از پرونده قتل راننده تاکسی اینترنتی که متهمان جسدش را ۶ روز با خود حمل می کردند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.
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ــا  ــد. ب ــر بودن ــا| دو نف ــواد ابوعط محمدج
موتور قرمزرنگشــان آن قــدر در خیابان ها خبر

دور می زدنــد تــا ســوژه مناسبشــان را پیدا 

کننــد. عابــران در حــال صحبــت بــا تلفــن همــراه و افــراد 

ــد. ــرای سرقــت بودن ــن ســوژه ها ب کیف به دســت بهتری

ــی  ــود و گاه ــان نب ــق مرادش ــز وف ــه همه چی ــا همیش ام

بــا مقاومــت شــهروندان روبــه رو می شــدند، اینجــا بــود 

که دســت بــه چاقــو می شــدند و با ترســاندن شــهروندان 

ــد  ــی صی ــا زمان ــیدند. آن ه ــان می رس ــت شومش ــه نی ب

ــرده  ــکایت ک ــا ش ــر از آن ه ــا نف ــه ده ه ــدند ک ــس ش پلی

بودند.

ماجــرای ایــن پرونــده از آنجــا شروع شــد کــه تعــدادی از 

شهروندان با اعلام شــکایت از راکبان یک موتورسیکلت 

قرمــز، درخواســت رســیدگی به پرونده شــان را داشــتند.

برخــی از شــاکیان مدعــی بودنــد کــه ســارقان بــا تهدیــد 

چاقــو از آن هــا زورگیــری کرده انــد و تعدادی هــم با دادن 

مشــخصات یکســانی از متهــمان، اعــلام کردند کــه آن ها 

گوشــی یــا کیف هایشــان را چنــگ زده و گریخته اند.

اضافه شدن به تعداد شــاکیان، منجر به ورود کارآگاهان 

پلیــس آگاهــی بــه پرونده شــد. با دســتور سرهنــگ جواد 

ــان رضوی، ــی خراس ــس آگاه ــس پلی ــفیع زاده، رئی ش

ــده  ــود در پرون ــای موج ــه سرنخ ه ــه ب ــا توج ــوران ب مأم

و اظهــارات مال باختــگان، تحقیقــات میدانــی خــود 

را آغــاز کردنــد.

کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم خشــن و اداره اطلاعات 

ــل  ــت وارد عم ــا جدی ــتان ب ــی اس ــس  آگاه ــی پلی جنای

شــدند و توانســتند در تحقیقــات میدانــی و نامحســوس 

یکــی از متهــمان پرونــده را شناســایی کننــد.

اطلاعــات اولیــه ایــن پرونــده در اختیــار مقــام قضایــی 

ــات دســتگیری  ــس از هماهنگــی عملی ــت و پ ــرار گرف ق

ــه و  ــی غافل گیران متهــم آغــاز شــد. مأمــوران در عملیات

ضربتــی توانســتند این فــرد را در مشــهد دســتگیر کنند.

بــا انتقــال متهــم بــه پلیــس آگاهــی، بازجویــی از متهــم 

ــرد را در  ــن ف آغــاز شــد. وجــود مســتنداتی کــه نقــش ای

ــت  ــای او را گرف ــو انکاره ــرد، جل ــا می ک ــا افش سرقت ه

ــتی  ــا همدس ــهد ب ــش در مش ــه سرقت های ــت ب و درنهای

فــردی دیگــر اعــتراف کــرد.

در پــی اعترافــات متهم، دامنه عملیات برای دســتگیری 

دیگــر متهم آغــاز و این فرد نیز دســتگیر شــد. مأموران در 

بازرســی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه موتورسیکلت 

و دو قبضــه ســلاح سرد کــه در سرقت ها از آن ها اســتفاده 

می شــد را کشــف کردند.

متهــمان در تحقیقــات تکمیلــی پرونــده و در رویارویــی 

ــه ۵۰ فقــره سرقــت اعــتراف  ــا مال باختــگان تاکنــون ب ب

ــده  ــن پرون ــاره ای ــی درب ــی های پلیس ــد و بررس کرده ان

ادامــه دارد.

شکارچیان سرخ زمین گیر شدند


